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  .روز نزد پديدآوران بوده است 3مقاله براي اصلاح به مدت   26/12/1393:  پذيرش  04/07/1393:  دريافت

ي زاياسـت كـه دربـارة آن در    فرايند تكرار يكي از فراينـدهاي صـرف  :     چكيده
دسـتور  (شـناختي   هـاي مختلـف زبـان    هاي مختلـف و در چـارچوب نظريـه    زبان

 .مطالعات جامعي صورت گرفته اسـت ) زايشي، نظرية بهينگي و برنامة كمينگي

هـاي   توان پـژوهش  بنياد مي اي و مطالعات پيكره شناسي پيكره اكنون با رشد زبان
تكرار در دو نوع كامـل و نـاقص   . سامان رساند تر به صرفي از اين دست را دقيق

بررسـي  ) ;Haspelmath 2002 Bauer 2003؛ 1389شـقاقي  (شناسـان   از سـوي زبـان  
معناي تكرار كامل يك پايه موسوم به جـزء دوگـاني    تكرار كامل به . شده است

. هاسـت  معناي افزودن جزئي به آغاز يا پايان يكي از پايه است و تكرار ناقص به 
ين مقاله نوع كامل اين فرايند زاياي صرفي را در زبان فارسي مورد بررسـي  در ا

هاي معنـايي   ايم تا به معاني و ساختارهاي غالب حاصل از آن و ويژگي   قرار داده
شناسـي   كمك زبـان  ها به  براي دستيابي به اين ويژگي. جزء دوگاني دست يابيم

ان فارسي نياز بود كه براي پژوهش اي جامع و قابل قبول در زب اي به پيكره پيكره
هـاي كامـل    نخسـت كليـة دوگـاني   . انتخاب شـد  نامة متوسط دهخدا لغتحاضر 

همراه توضيحات مربوط به ساخت آنهـا و   موجود در فرهنگ متوسط دهخدا به 
مـورد بـود و    299شـده   هاي اسـتخراج  تعداد دوگاني. شان استخراج شدند معاني
بنـدي   هاي جزء دوگاني دسته ساختار، معنا و ويژگيها بر اساس  گاه اين داده آن

نتايج حاصـل  . دست آمد پس از بررسي معاني و ساختارها نتايج جالبي به. شدند
دهند كه به غير از اصوات سـاخت غالـب    ها نشان مي بندي داده از بررسي و طبقه

 اسـت و  قلـت لحاظ معنا، معناي غالـب معنـاي    ها قيد است و به  سازي در دوگان
ديگر آنكه حتي اجزاء . اند ها از عناصر معنادار تشكيل شده درصد غالب ساخت

اند و در موارد متعددي معناي  معنا نيز در ايجاد ساخت دوگاني شركت كرده بي
ساخت حاصل ربطي به معناي اجـزاء دوگـاني نـدارد و معنـايي كـاملاً جديـد و       

هـا يـا اصـوات يـك سـوم      آوا در اين ميان، تعـداد نـام  . متفاوت ايجاد شده است
دهنـد كـه حتـي اصـوات نيـز نـوعي معنـا از خـود ارائـه           ها را تشكيل مي ساخت

 بنيادنتايج حاصل از اين پژوهش پيكره.دهند و همة آنها فاقد معنا نيستند مي
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رايند ترجمة ماشيني كارآمد باشد هاي دوزبانه و نيز تسهيل ف تواند در آموزش زبان فارسي، تهية پيكره مي
هـاي   هاي كامل در زبان فارسي اسـت كـه در شـبكه    اي نسبتاً جامع از دوگاني و نخستين حاصل آن پيكره
 .واژگاني بسيار كارآمد است

  واژه؛ صورت و معنا اي؛ ساخت شناسي پيكره نامة دهخدا؛ زبان تكرار كامل؛ لغت     :ها كليدواژه

  مقدمه. 1

سـازي در بيشـتر    تـرين فراينـدهاي واژه   واژي كـه يكـي از رايـج    يندي است ساختتكرار، فرا
دانند كه در آن  واژي مي تكرار را فرايندي ساخت» ليبر«و » هسپلمات«. رود شمار مي هاي دنيا به زبان

براي مثال در زبان . )Haspelmath B, 274; Liber 2009, 80( شود تكرار ميهمة پايه يا بخشي از آن 
  :وساهائ

bāya  »عقب«   bāyabāya »تر كمي عقب«  

gaˋba »جلو«  gaˋba gaˋba »كمي جلوتر«  

(Newman 2000, 42) 

طـور كامـل    اند، فرايندي كه يك پايه بـه  هايي از تكرار كامل معرفي شده هاي فوق نمونه مثال
و » شـدن  كـم « بينيم در زبان هائوسا تكرار كامل براي توليد معناي طور كه مي شود و همان تكرار مي

  .شود استفاده مي» كاهش«
اگـر  . تجلي يابد 2تكرار يا پس 1تكرار تواند به دو صورت پيش ، تكرار مي»هسپلمات«طبق نظر  

تكـرار   تكرار و اگر پـس از پايـه اضـافه شـود، پـس      بخش تكرارشده به قبل از پايه اضافه شود، پيش
. تكرار اسـت  پس» جيغو جيغ«تكرار و  پيش »شم قشم« راي مثال، در فارسي ب. (Haspelmath B)ت اس

زايشـي   ،)(Prince& Smolensky 1991شناسي چون بهينگـي   تكرار كامل در نظريات گوناگون زبان
Wilber 1973)( كمينگي ،)Kirchner 2010(   شناسـان   و نيـز از ديـد رده)Stolz 2006(    مـورد بررسـي

كامـل   فرايند تكـرار ) 1است، اين است كه دنبال يافتن آن  آنچه پژوهش حاضر به. قرار گرفته است
ايــن فراينــد ) 2در زبــان فارســي در خــدمت توليــد كــدام مقــولات صــرفي و كــدام معــاني اســت؟ 

اگـر از عناصـر   ) 3و  برد؟ معنا بهره مي معنا و تا چه حد از عناصر بي سازي تا چه حد از عناصر با واژه
  شود؟ معنادار مي هاي برد، آيا منجر به توليد ساخت معنا بهره مي بي

                                                                                                                                                                        
1. pre-reduplication 2. post-reduplication 
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  روش تحقيق. 2

همراه معـاني و   براي انجام پژوهش حاضر كلية تكرارهاي كامل در فرهنگ متوسط دهخدا به
مـورد اسـت كـه از ايـن ميـان       299تعداد كل اين تكرارهـا  . شده گردآوري شدند  هاي ارائه ساخت

صـفتي، اسـمي و در   / هاي قيدي، صـفتي، قيـدي   مورد ساخت 192مورد اصوات هستند و بقيه  107
هـا نگارنـدگان بـا توجـه بـه       شـدن داده  براي دقيـق . برخي موارد تركيبي از دو يا چند ساخت هستند

بودن و با توجه به اشكالاتي كه در تعيين مقولات در فرهنـگ دو جلـدي دهخـدا وجـود دارد      رايج
و ) صفت، قيـد  اسم،(اصلي سه ساخت ) 91، 1391آبادي  محمودي بختياري و تاج: رجوع كنيد به(

لحـاظ    هـا بـه   همـة ايـن سـاخت   . را براي اين موارد در نظر گرفتند صفت/ قيديك ساخت مشترك 
معنايي مورد بررسي قرار گرفتند و به معاني كثرت، وحـدت يـا قلـت، معنـاي نـو، تأكيـدي تقسـيم        

ت قيد مركب، و صو/ هاي قيدي، صفتي، اسمي، صفت مركب لحاظ ساخت به گروه  شدند و نيز به
  .بودن يا نبودن بررسي شد لحاظ معنادار ها به  جزء دوگاني نيز در تمام ساخت. تقسيم شدند

  تكرار كامل و تعاريف آن. 3

طبـق  . معناي تكرار كل پايه است بدون آنكه هيچ تغييري در پايـه ايجـاد شـود    تكرار كامل به 
ايش كميت، كاهش كميت و اين نوع تكرار براي بيان معنايي چون جمع، افز» موراوچيك«ديدگاه 

در واقع، يك صورت صـرفي بـراي بيـان معنـايي متفـاوت از      ). Moravcsik 1978(آيد  مانند آن مي
در  »ايـنكلاس «). Stolz 2006(شـود   اندكي متفاوت از ريشـه تكـرار مـي   » استولز«ريشه و يا به گفتة 

گفتـة   اين نوع تكرار بـه   .خود به اين موضوع اشاره كرده است) MDT( 1تبيين نظرية دوگاني صرفي
اي از  شـود تـا بـه مقولـه     طور كامل تكـرار مـي   اي به يعني مقوله. افتد صرف اتفاق مي در» اينكلاس«

او در نظرية دوگاني صـرفي خـود تكـرار را    . تر تبديل شود همان نوع يا نوع ديگر و معنايي متفاوت
بـه اعتقـاد او   . بينـد  ديگر متفـاوت مـي  هاي ايـن دو نـوع را از يك ـ   داند و انگيزه واجي و يا صرفي مي

داد است و انگيزة تكرار صرفي ايجاد معنا  انگيزة تكرار واجي ايجاد هماهنگي واجي بيشتر در برون
از » هسـپلمات «تعريفـي كـه   » مـاس «به باور ). Inkelas 2008, 351-3(آن است با تغيير مقوله يا بدون 

هاي زباني در  كند و تكرار صورت مي ه صرف محدود، اين پديده را ب)2002B(دهد  تكرار ارائه مي
عنـوان ابـزاري زبـاني     تـوان بـه دوگـان سـازي بـه      گيرد، حال آنكه مي سطوح دستوري را ناديده مي

 بـه ايـن   .)Maas 2005, 395(اسـتفاده شـود   تواند در تمـام سـطوح سـاختاري زبـان      نگريست كه مي
برنـارد  «. هاي تكرار در زبـان تمـايز قائـل شـد     تسازي و ديگر صور ترتيب، بايد ميان فرايند دوگان

                                                                                                                                                                        
1. Morphological Doubling Theory 2. lexical reduplication 3. inflectional 
4. Repetition of elements or structures in texts  5. Recurrence 
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انجـام دادنـد، تكـرار را بـه انـواع       2008و همكارانش در پروژة بررسي فرايند تكرار كه در » هارك
 Hurch & others(كنند  ميتقسيم  4ساختارها يا عناصر در متنو تكرار  3تصريفي ، نحوي،2واژگاني

و ) Wilber 2005(اشـاره  هـاي   تكـرار در زبـان  . اسـت  ناميـده شـده   5مـتن تكريـر  در  تكـرار  ).2008
 ;Davis 1994( افتـد  اتفاق مـي  كردن مكالمات منظور سرگرمي و يا خصوصي زباني نيز به هاي بازي

Bagemihl 1995, 698; Sherzer 1976, 31 .(»تنهـا فراينـدي بسـيار فراگيـر،      تكـرار را نـه  » هسپلمات
دانـد   او تكرار را داراي ويژگي تصويرگونه مي. داند مي لحاظ نظري بلكه آن را موضوعي جالب به 

در نـوع  . داند آن را براي بيان معاني تكثر، توزيع، تشديد و معاني مشابه مي» موراوچيك«و همچون 
هاي ديگر تنها بخشي از پايـه در يكـي    و در حالت) 1مثال بند (شود  سادة تكرار، كل پايه تكرار مي

  :از زبان تاگالوگ) 1(مثال ود؛ مانند ش از طرفين پايه تكرار مي
1) bili (خريدن)    bibili (فعل ناقص) 

كمـك   شـود و معنـاي تـداوم يـا طـول زمـان بـه        و يا در زبان هائوسا كه جزء پاياني تكرار مي
) 2(افتد؛ مانند مثال  با استفاده از عناصر هجاي اول پايه اتفاق مي به پايه cvcيك قالب سازي  پيشوند

  :از اين زبان
2) buga (زدن)    bubbuga ( طور مستمر زدن به ) 

هاي واجي زبـان، بلكـه توسـط     تنها توسط محدوديت كند كه وند نه او در مطالعة خود بيان مي
). Haspelmath 2002 A, 681(شـود   مـي هاي شكل يـك هجـاي خـاص در صـرف كنتـرل       ويژگي

زبـان بشـري    هـاي  جهـاني تكرار كامل را بر خلاف تكرار ناقص يكي از » رايمي«چون  شناساني رده
چيست؟ به اعتقـاد او  » رايمي«دهند كه منظور از تكرار كامل از نظر  هاي زير نشان مي مثال .دانند مي

ي بـا يكـديگر   لحاظ معنايي، صرفي و واج معناي مجاورت دو واژة نحوي يكسان به  تكرار كامل به 
اي كه اين مجاورت داراي نقش و معنا باشد و اين نقش و معنا با آنچه كه در صـورت   گونه است به

  :مثال براي). Raimy 2000(باشد ساده وجود دارد، اندكي متفاوت 
  صورت دوگاني صورت ساده زبان

  )از يك در به در ديگر( bieb bieb  )در( bieb 1»مالتي«
2»باسك«

   handi )بزرگ(  handi handi )خيلي بزرگ (Stolz 2008)(  
) همانجـا (اي جهـاني اسـت، گرچـه بـه اعتقـاد او       نشان داده است كه تكـرار، پديـده  » استولز«

هاسـت و   گيرد كه همواره خـاص زبـان   جنبة عبارتي ساخت تكرار را در نظر مي) 2001( 3»كرافت«
عتقاد او تكـرار كامـل بايـد مـورد توجـه      به ا. داند قياسي نمي -شناختي آن را در حيطة مطالعات رده

                                                                                                                                                                        
1. Malti 2. Basque 3. Craft 
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هـاي دنيـا ايـن     شدگي علاقمندند، چرا كه در غالب زبان افرادي قرار بگيرد كه به مطالعات دستوري
هـاي   افزايي و صورت كمك وند جمع، تشديد، تصغير تكرار به (فرايند براي بيان مقولات دستوري 

. لحاظ ساخت آوايي و صرفي بررسي شده اسـت  به  تكرار). Stolz 2008(رود  كار مي به) صرفي غير
شـناختي بنيـادين در آن را بـه     گيرد و تمـايز رده  گانه براي تكرار در نظر مي اي دو نظريه» اينكلاس«
گيـرد؛   سازي واجي به يك دليـل واجـي صـورت مـي     دوگان. كند لحاظ صرفي و واجي بررسي مي 

وضوح به همگوني آوايي مرتبط است و  ه بهمانند ايجاد يك آغازه و يا يك هسته براي يك هجا ك
دادن يـك تغييـر در معنـا و يـا      افتد؛ همچون نشان سازي صرفي به يك دليل صرفي اتفاق مي دوگان

در نظريـة  . افتـد  شدن يك ريشه، ستاك و يا وند اتفـاق مـي   ايجاد ستاك جديد كه در نتيجة دوگان
ريـق واردكـردن جـزء دوگـاني صـورت      ايـن فراينـد از ط  » ايـنكلاس و زول «سـازي   گـان  صرفي دو

ها و يا  مختصه سازي به كپي) MDT(خود سازي صرفي  در نظرية دوگان» اينكلاس و زول«. گيرد مي
شود  لحاظ نحوي و صرفي بررسي مي سازي صرفي هويت واژه به  در دوگان. جزء دوگاني معتقدند

 ). Inkelas 2008, 352 (ندارد  وجود) سازي واجي در مقايسه با دوگان(و در آن محدوديت اندازه 

بـه  . كنـد  تكرار را در قالب كمينگي بررسي كرده است و تكرار كمينه را معرفي مي »كيرچنر«
صـورت يـك فراينـد ترميمـي      اعتقاد او تكرار صرفي بخشي از تكرار واجي است و تكرار واجي به

صورت طبيعي با صرف در  و به اند لحاظ اندازه واجي كمينه اين ساختارهاي تكرار به . كند عمل مي
1»تاميل، سامالا و كواكوالا«هايي چون  او با مطالعه روي زبان. اند تعامل

: دهد اين تعريف را ارائه مي 
  تكرار كمينـه عـلاوه بـر آنكـه بـه     . قاعدگي تكرار فرايندي است حاصل از نظام زباني و نه يك بي«

شـناختي نيـز    لحـاظ رده  توانـد بـه    است، بلكه مي لحاظ تجربي موفق صرفه و به  لحاظ نظري بسيار به
كند  اين نظريه حوزة تكرار را كوچك مي. »بيني كند دربارة نوع تكرارهايي كه وجود ندارند، پيش

واجـي تكـرار    -در فرايند نحوي يك گـروه نحـوي   .داند شناختي يا نحوي مي و آن را فرايندي واج
او بـا اسـتفاده از اصـول نظريـة بهينگـي،      . شود ار ميشود و در فرايند واجي يك سازة واجي تكر مي
داد  داد بـا بـرون   تكـرار واجـي سـاختاري اسـت كـه در آن درون     . كنـد  هاي خود را بررسي مي داده

 .و چه ابزارهاي ديگر) Maccarthy & Prince 1995(بهينگي كند، چه از طريق اصول  ارتباط پيدا مي
توانـد ماننـد هـر     ار يـك احتمـال ذاتـي اسـت، امـا مـي      در نظرية تناظر و در چارچوب بهينگي تكـر 

  ).,Kirchner 2010 10-1(محدوديت ديگري با محدوديتي ديگر كنترل شود 

                                                                                                                                                                        
1. Tamil, Samala, Kwakwala 
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  پيشينة بررسي فرايند تكرار كامل در زبان فارسي. 4

هـاي مكـرر يـا     فرايند تكرار كامل را در متون فارسي مي توان در مطالعات مربوط بـه سـاخت  
اي بـه   اند، اما اشاره بندي اتباع پرداخته نيز به طبقه» انوري و گيوي«. جو كردهاي اتباعي جست ساخت

فرشـيد  «). 164، 1374(انـد   معناي آن، چه در مورد تكرار كامل و چه در مورد تكرار ناقص نكـرده 
به گفتـة  ). 68، 1382(هاي مركب تأكيدي و اتصالي بررسي كرده است  تكرار را با عنوان اسم» ورد

هاي مركب را مي توان هم از تركيبات وابستگي گرفت و هم از تركيبات همسـاني   از اسم او بعضي
او اسم مكرر را به دو دسته تقسيم . كنند و هم تقويتي؛ يعني كلماتي كه بر تأكيد و توالي دلالت مي

 »وزِ خـش، وزِ  فرد، خـش  سراسر، فرد«واسطة حروف اضافه يا عناصر توالي  اسم مكرر به. كرده است
قسـم دوم بيشـتر   . »وجـو  سر تا ته، پرس«واسطه مانند  و از دو اسم غيرمكرر خواه با واسطه و خواه بي

جاي اسـم، فعـل،     ممكن است به. »پله، رنگارنگ پله«رود؛ مانند  كار مي براي ساختن قيد و صفت به
اشـيم و يـا دو   داشـته ب » كنم كنم چه چه«و يا پرسشي مكرر » يا رب يا رب«قيد يا صفت جملة ندايي 

سـازند، در   هايي كه اسم مركـب اتصـالي مـي    ها يا جمله گفتة او فعل  به. »برو بزن، برو بزن«فعل مانند 
در . هاي رسيدن به ساخت تأكيـدي در نظـر گرفتـه اسـت     او تكرار را يكي از راه. حكم اسم هستند

فرشـيد  «. انـد  ة بـدل گنجانـده  دليل داشتن معناي تأكيد در مقول ـ واقع، اين دستورنويسان، تكرار را به
شـود محقـق يادشـده     چنانچـه ديـده مـي   «: به اين نكته اشاره كرده است» پور خيام«در انتقاد از » ورد

هـاي مكـرر را بـدل بگيـريم، پـس       معلوم نيست اگر فقط اسـم . تكرار اسم را نوعي بدل گرفته است
هـاي تكـرار كامـل را در     مقولـه » فـايي و«). 248، 1375(» ها و قيدها را چه بايد بنـاميم  ها، فعل صفت

متون كلاسيك فارسي بررسي نموده و آن را به سه دستة همسان يا متوالي، ناقص، و متبـاين تقسـيم   
در حوزة زبان هدف از تكرار، ساخت واژة جديد است، اما در حوزة » وفايي«به اعتقاد . كرده است

شود  در ادبيات معناي جديد خلق نمي). 166، 1387(شود  ادبيات اين فرايند براي تأكيد استفاده مي
اي از سـه كتـاب    او بـراي تكـرار كامـل بـر مبنـاي پيكـره      . و تكرار كامل تنها براي بيان تأكيد است
  :يابد كلاسيك فارسي به معاني زير دست مي

توالي، تعاطي، تدريج، تقابل، تنوع، تداخل، تحرك، شمول و فراگيري، ندرت، دو يـا چنـد   «
بـودن، ترديـد و دو    ين حالات، كثرت و فراواني، شمول و كثرت، ويژگي ذاتي و مسـتقل حالت از ا

تكـرار را در سـاخت فراينـدهايي    » وفـايي «لحاظ ساخت نيـز    به. »دلي، وضعيت، بيان صوت يا صدا
دخيـل  » قيد، صفت، اسم، فعل، نهاد، مفعول، متمم، متمم مسندي مفعول، پاية فعل و جـز آن «چون 
شده براي تكـرار كامـل در ادبيـات بـا      كنيم معاني و مقولات ارائه طور كه مشاهده مي نهما. داند مي

  .تر است هاي ديگر بسيار متنوع پژوهش
اي با عنوان تكرار موزون اشـاره كـرده    به فرايند تكرار موزون در فارسي محاوره» آبادي غني«

بـودن   ، چنـد وجهـي  )پيـوه  ميـوه ( او معاني كليت). 1، 2005(و به معناي حاصل از آن پرداخته است 
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بودن زمـان   ، تقريبي)مريف يعني بسيار ظريف ظريف(، تشديد در صفات )متاب كتاب(وقايع اشيا يا 
را بـراي تكـرار نـاقص در    ) مزديك يعنـي يـك جـايي    نزديك(يا مكان در قيدهاي زماني و مكاني 

اينكلاس «  MDTبر اساس الگوي» سادات تهراني«، »قميشي«، »آبادي غني«. گيرد محاوره در نظر مي
دانند، تكرارهاي زبان فارسي را بـر اسـاس سـاخت     سازي مي كه فرايند تكرار را نوعي كپي» و زول

           )متـاب  كتـاب ( 1هـاي انعكاسـي   تكـرار ) 1: انـد  طـرح رسـيده   نـوع  3در اين الگو مطرح كـرده و بـه   
2تكرارشدتي) 2

تكـرار  ) 3) شـوند  ه بـه هـم وصـل مـي    هايي كه با حـرف اضـاف   سفيد سفيد، تكرار( 
3تفاوت بي

مفهـومي كـه در    تفـاوتي بـه    شدن كـه بـراي بيـان بـي     رفتن كه رفتن، اين حالت با اضافه( 
هاي تكـرار   بر اساس اين مدل ساخت). 2006) (شود گزاره بيان شده است، با تكرار فعل حاصل مي

  .اند معنايي تكرار كامل نپرداخته هاي آنها نيز به ويژگي. شوند فارسي زايا در نظر گرفته مي
هــاي معنــايي تكــرار در زبــان فارســي بــر اســاس ديــدگاه  بــه بررســي ويژگــي» راســخ مهنــد«

هـا و معــاني را   او سـاخت ). 68-67، 1388(پرداختــه اسـت   5»كاجيتـاني «و  4»رژيـه «، »موراوچيـك «
مراتب معنـايي را   سلسلهبررسي كرده و البته بدون جداكردن تكرار ناقص از تكرار كامل، نمودار و 

از ديد او تكرار در طبقة حروف اضافه و ساير طبقات دسـتوري  . براي هر دوي آنها ارائه داده است
هـاي مـورد    طبـق داده . شـود  قيد ديده ميتكرار در مقولاتي چون اسم، فعل، صفت، و . وجود ندارد

هـاي   در داده. انـد  ص دادهتحليل وي تكرار اسم بيشترين مقـدار و قيـد كمتـرين را بـه خـود اختصـا      
مـورد تكـرار كامـل     52مورد اسم هستند كه از اين ميان  93مورد تكرار  159از تعداد » راسخ مهند«

لازم بـه ذكـر   . گيرد هاي تكرار، تغيير مقوله صورت مي طبق بررسي او در نيمي از ساخت. باشند مي
  .است كه پيكرة اين پژوهش معرفي نشده است

افـزايش  معنـاي تكـرار در چهـار طبقـة     » موراوچيـك «بر اسـاس ديـدگاه    در اين بررسي كلي
اين معاني تغييـري اسـت   . بررسي شده است كميت، كاهش كميت، افزايش شدت و كاهش شدت

معنـاي حاصـل از تكـرار كامـل     » راسخ مهنـد «به اعتقاد . كند كه تكرار در معناي واژة پايه ايجاد مي
هاي معنايي را در فعل، قيد، صفت  او اين ويژگي. مشاهده كرد توان فارسي را در اين چهار طبقه مي

مراتـب معنـايي    هـاي فارسـي بـا سلسـله     كنـد كـه داده   گيري مي او نتيجه. و اسم ملاحظه كرده است
هـاي دنيـا ارائـه شـده،      كه براي تكرار در بيش از هشتاد در صـد زبـان  » كاجيتاني«شده از سوي  ارائه

» شـقاقي «. كـاهش كميـت   كـاهش شـدت   افزايش شـدت   يتيعني افزايش كم: تطبيق دارد
سـازي   شود، فرايند دوگان واژ به همان صورت تكرار مي واژي را كه در آن يك تك فرايند ساخت

سـازي را فراينـدي صـرفي     او فراينـد دوگـان  ). 1389(» رفته اندك، رفته اندك«داند؛ مانند  كامل مي
اي از  ها يا آميـزه  با وندافزايي و بعضي ديگر با تركيب واژهها  داند كه در آن بعضي واژه اشتقاقي مي

                                                                                                                                                                        
1. Echo Reduplication  2. Intensive Reduplication 3. Indifference Reduplication 
4. Roghiyeh 5. Kajitani 
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شـوند و   هاي زبان فارسي با فراينـد تكـرار سـاخته مـي     بسياري از واژه. شوند اين دو روش ساخته مي
را  شماري و جـنس و يـا قسـم    شدت، تأكيد، افزايش، تداوم، انبوهي، بيكلمة مكرر مفاهيمي چون 

چنانچـه  . است واژة جديدي با معناي متفـاوت از معنـاي پايـه بسـازد     فرايند تكرار ممكن. رساند مي
او تكرار را به دو نـوع  . توان مركب مكرر نيز ناميد اي با تكرار كامل پايه ساخته شود، آن را مي واژه

تكـرار  . دانـد  كند و فرايند تكرار كامل را داراي انواع افزوده و ناافزوده مي كامل و ناقص تقسيم مي
تـق   ، وزِوزِ، تـق )صـفت (آرام  پرسـان، آرام  ، پرسـان )اسـم (تكـه   خـال، تكـه   خال«: وده مانندكامل افز

و تكـرار  » )جملـه (كـنم   كـنم چـه   و چه) گروه(پاورچين   ، پاورچين)صوت(واه  آخ، واه ، آخ)آوا نام(
ار تكـر (گام به گـام، تـو در تـو، گرداگـرد     «: كامل افزوده به دو صورت افزودة مياني و پاياني مانند

اين انواع مكرر . »)تكرار كامل افزودة پاياني(لقو  هولكي، لق جيرك، هول ، جير)كامل افزودة مياني
ها در خـدمت تصـريف و در بعضـي ديگـر در      تكرار را در بعضي زبان» شقاقي«. مشتق نيز نام دارند
عـام بـه   گويـد كـه گـرايش     نامـد و مـي   او جزء تكرارشونده را دوگاني مي. داند خدمت اشتقاق مي

  ).1367(شود  كند كه باعث تعميم معناي واژه مي تكرار صداهاست و به اتباع اشاره مي
سـازي صــرفي   تكـرار كامــل را در زبـان فارسـي طبــق نظريـة دوگــان     1»نــژاد خانجـان و علـي  «

گيرند كه ماهيـت تكرارهـا    آنها در پژوهش خود چنين نتيجه مي.اند بررسي كرده» اينكلاس و زول«
شدن واجي ندارد و اينكه سـاختار تكـرار در زبـان     رسي كاملاً صرفي است و حالت كپيدر زبان فا

الگوي تكرار در زبـان  ). 2010( گنجد مي) MDT(صرفي فارسي كاملاً در چارچوب نظرية دوگاني 
شود، بلكه حوزة وسيعي از عبارات زباني از يك واژه گرفته تـا كـل    ها ختم نمي فارسي تنها به واژه

ايـن معنـا ممكـن اسـت كـاملاً      . دهد گيرد و معناي متفاوتي ارائه مي ر نحوي را در بر مييك ساختا
گاهي اوقات هم اين معنا تحت تأثير پارامترهاي . تصويرگونه باشد و يا كاملاً استعاري و اصطلاحي

هاي سبكي بستگي  بافتي است و اينكه اين الگوها گاهي اوقات كاملاً سبكي هستند و به محدوديت
  .ارندد

تكرار، تـداوم،  لحاظ معنايي داراي معاني  در اين پژوهش معلوم شد كه تكرار كامل فارسي به
اين تكرارها ممكـن اسـت داراي كاربردهـاي سـبكي     . است توالي، تشديد و تغيير حالت يك عمل

از . شـود  داد مشـخص نمـي   داد همـواره در معنـاي بـرون    نكتة ديگر آنكه معناي درون. خاصي باشند
اي كاملاً شفاف و تصويرگونه گرفته تا معناي تيره و استعاري و از آنجا كه هر دو نوع معنـي در  معن

. كننـد  صورت مناسب و دقيق پردازش مي شوند، گويندگان بومي آنها را به زبان فارسي واژگاني مي
. شـوند  سـاز مـي   عنوان زبان دوم و يـا ترجمـه مسـئله    حال آنكه اين موارد در آموزش زبان فارسي به

                                                                                                                                                                        
1. Khanjan and Alinezhad 
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در » راه راه«بـراي مثـال،   . شـوند  داد استعاري مي ها در برون ديگر آنكه معاني استعاري در اغلب زبان
  .كه معنايي كاملاً استعاري دارد» خواني راهم را نمي هاي راه انديشه«جملة 

معنـايي بـراي زبـان فارسـي مناسـب       لحـاظ  را بـه  MDTالگـوي  » نـژاد  خانجان و علي«در پايان 
. افتـد  شود و يـا تغييـري اتفـاق نمـي     داد يا معنايي اضافه مي ند، چرا كه طبق اين الگو در بروندان نمي

  .حال آنكه در زبان فارسي ما شاهد معاني استعاري و كاملاً متفاوت از پايه هستيم
انـد   كـرده  بررسـي  را تكـرار  فراينـد  بهينگـي،  رويكرد با »حيدرپور و شقاقي« آنكه سرانجام و

 هـاي  محـدوديت  بنـدي  مرتبـه  با كه است آن از حاكي مطالعه اين از حاصل نتايج. )45-66، 1390(
 الگـوي  بـه  توجـه  بـا  را فارسي زبان در تكرار فرايند انواع ساخت توان مي بهينگي در مطرح جهاني
 .كرد تبيين شود، مي برداشت آنها از كه معنايي و آنها خاص

 تحليل و ها داده. 5

 تكـرار  مـورد  299 .دهخداسـت  متوسـط  لغتنامـة  در كامـل  تكرار ردموا پژوهش اين هاي داده
نمودار . شدند بررسي معنا و واژه ساخت لحاظ به همگي كه است شده فهرست لغتنامه اين در كامل

 ها داده اين طبق. دهد مي نشان را كامل سازي دوگان فرايند از حاصل ساختارهاي نوع و فراواني )1(
 را آنهـا  تـوان  نمـي  كـه  اصـوات  درنظرگـرفتن  كامل، بـدون  تكرار يندفرا از حاصل ساخت بيشترين
 كـه  اسـت  ذكـر  بـه  لازم .هسـتند  قيـد  است، مورد 107آنها  تعداد و دانست دستوري ساخت داراي
 ايـن  در نيـز  آواهـا  نـام  و هـا  صوت يعني بود، كرده حذف خود بررسي در »مهند راسخ« كه را آنچه

 آوا نـام  يـا  صـوت  اسـم  »گيـوي  و انـوري «گفتـة   طبق. اند شده گنجانده صوت عنوان تحت فهرست
 خـاص  صوت قبيل از صداهايي بيانگر خود، و شده گرفته طبيعت از معمولاً كه مركب است لفظي
: اسـت؛ ماننـد   چيـزي  خـوردن  بـرهم  صـوت  و حيوانـات  رانـدن  يـا  خوانـدن  صوت حيوان، يا انسان

 تكـرار  عيناً گاهي آواها اين. )104، 1374(» آن زقار و ج قار قاه، قاه كيش، كيش من، و من هن، و هن«
 اسم .آورند نمي گاهي و آورند مي عطف واو گاهي لفظ، دو بين نيز و تغييراتي با گاهي و شوند مي

 كلمـه  هفتگانـة  اقسـام  از و گوينـد  مـي  نيز جمله شبه آنرا كه است صوت از غير و است اسم صوت،
 داده اختصـاص  خـود  به را مقدار بيشترين قيدي ساخت ه،ماند باقي تكرار 191 حدود از ميان. است
 و مركـب  هاي اسم برگيرندة در(اسم  ساخت آن از پس. است شده ضبط مورد 73 آن براي و است
 نيـز  مركـب  قيـد  /مركـب  صفت تركيبي و ساخت مورد 38 صفتي ساخت مورد، 51با ) مصدر اسم
 سـاخت  خدمت در فارسي زبان در تكرار يندفرا كه گفت توان مي بنابراين،. شود مي ديده مورد 24

 قيـود  ساخت خدمت در غالب طور به و است مركب قيد /مركب صفت و صفت قيد، اسم، مقولات
 كـاربرد  شـاهد  انـد،  شـده  ضـبط  صـفت  صـورت  به كه »داغ داغ« چون تكرارهايي در حتي .باشد مي
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 داغ داغ را غـذا « جملـة  در مثـال،  بـراي . هستيم جملات در برخي ثانويه مفعول صورت به آن قيدي
 .رود مي شمار به اسم است كه قيد براي ثانويه مفعول نقش در كاررفته به تكرار »نخور

 

  فراواني مقولات  . 1نمودار 

شود، در تكرار كامل به غير از اصوات، ساخت غالب مربوط به قيـد   طور كه مشاهده مي همان
كه تكـرار كامـل و نـاقص را بـا هـم بررسـي       ) 1388(» راسخ مهند«هاي  مقايسه كنيد با يافته. (است

فراوانـي معناهـاي حاصـل از تكـرار     ) 2(نمودار ). كرده و تعداد قيدها را كمترين مقدار دانسته است
صورت معناي نو، معناي قلت يا وحدت، معناي كثرت، تأكيد و  اين معاني به. دهد كامل را نشان مي
مورد معناي جديد و متفاوت از پايه ضبط شده  93نمودار  طبق اين. اند بندي شده اسامي صوت طبقه

. »دره يا كوه پـرپيچ و خـم  (، چام چام )غارت(، تالان تالان )قدرت و توانايي(تاوا تاوا «است؛ مانند 
در ميان معاني مربوط به كثرت يا قلت نيز معاني قلت بيشتر هستند؛ ضمن آنكه در اين گروه معنـاي  

اين معنا بسته بـه محـل قرارگـرفتن تكيـه ممكـن اسـت حاصـل شـود؛         . شود وحدت نيز مشاهده مي
: روي هر دو جزء است، معناي وحدت خواهيم داشت؛ مانندهايي كه تكيه  معنا كه در دوگاني بدان

و در غير اين صـورت  » )هر يك پله( /´pelle´pelle/پله  پله«، »)هر يك دانه( dā´ne dā´ne/ /دانه دانه«
مـورد را بـه    93معنا نيـز در ايـن پيكـره     اين. »/xālxā´l/خال  خال«: داشت؛ مانندمعناي تكثر خواهيم 

 .خود اختصاص داده است
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 فراواني معاني  . 2نمودار 

هـاي ايـن    مطـابق داده . دهـد  ويژگي معناداربودن يا نبودن جزء دوگاني را نشان مي) 3(نمودار 
ارسـي از عناصـر معنـادار در حـدود دو     شود كه در فرايند ساخت تكرار در زبـان ف  بخش روشن مي
 177هايي كه جزء پايه در آنهـا معنـادار اسـت،     تعداد تركيب. معنا استفاده شده است برابر عناصر بي

مورد است و براي برخي از آنها نيز  121معنا هم همان اصوات هستند كه  باشد و عناصر بي مورد مي
شود كه ساخت دوگاني در زبـان فارسـي غالبـاً از     يترتيب، آشكار م بدين. توان معنايي قائل شد مي
  .شود گرفتن عناصر معنادار حاصل مي قرار هم   كنار
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  ويژگي معنايي جزء دوگاني  . 3نمودار 

  گيري نتيجه. 5

بنيـاد   صورت پيكره طور كه ديديم، در اين پژوهش فرايند تكرار كامل در زبان فارسي به همان
در چـارچوب  ) 2010(» نـژاد  خانجـان و علـي  «تر از سوي  رايند پيشاين ف. مورد بررسي قرار گرفت

پـژوهش  . در متـون ادبـي فارسـي بررسـي شـده اسـت      ) 1387(» وفايي«و » اينكلاس«نظرية دوگاني 
لحـاظ معنـايي    براي اين فرايند در زبان فارسـي و بـه    MDTنشان داد كه الگوي» نژاد خانجان و علي«

نيز نشان داد كه ايـن سـاخت در   » وفايي«. ن فارسي اصلاح كردندكند و آن را براي زبا كفايت نمي
شـقاقي و  «و ) 1389(» شـقاقي «، )1388(» راسخ مهند« .متون ادبي بيش از همه براي بيان تأكيد است

انـد و تكـرار كامـل را     اين فرايند را هم در نوع كامل و هم ناقص بررسـي كـرده  ) 1390(» حيدرپور
. انـد  و همچنين، پيكرة خاصي را براي پژوهش خود معرفي ننموده  دهصورت جداگانه بررسي نكر به

آيد، آن است كه اين فرايند در زبـان فارسـي    هاي پژوهش حاضر برمي آنچه كه از نمودارها و داده
لحاظ ساخت بيشتر در خـدمت توليـد مقولـة قيـد اسـت كـه ايـن موضـوع بـر خـلاف            زاياست و به

در مورد معاني نيـز بـه غيـر    . داند كه ساخت قيدي را در اقليت ميباشد  مي» راسخ مهند«گيري  نتيجه
از اصوات كه در اغلب موارد فاقد معنا هستند، معناي غالب در تكرارها معناي جديد و خاص است 

بـه معنـاي   » تار تـار « و » بار بار«يا » عدل عدل«به معناي » تنگ تنگ«براي مثال، ). درصد موارد 30(
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» هر يك قطره«يعني »قطره  قطره«دهند، براي مثال  ارهايي كه معناي وحدت را ميپاره و نيز تكر پاره
طـور كـه در    همـان . »هـر يـك پلـه   «به معناي » پله پله«و يا » هر يك وجب«يعني » وجب وجب« و يا 

دانـد و نيـز    معنـاي حاصـل از تكـرار را انـدكي متفـاوت از آن مـي      » اسـتولز «اشاره كرديم،  3بخش 
دهد، معنـاي حاصـل    لگويي كه براي تكرار كامل در نظرية دوگاني صرفي ارائه ميدر ا» اينكلاس«

امـا حضـور   . دانـد  هاي معنـايي بيشـتر و يـا كمـي فراتـر از آن مـي       از اين فرايند را با اندكي مشخصه
اند و فراواني غالب آنهـا در ايـن پيكـره     تكرارهايي كه در گروه معنايي خاص و جديد جاي گرفته

براي ارائة معناهاي حاصل از تكرار » اينكلاس«و نيز الگوي » استولز« است كه تعريفحاكي از آن 
همچنين، . كند و بايد معناي خاص و جديد هم به آنها اضافه شود كامل در زبان فارسي كفايت نمي

معنا در ساخت تكـرار وارد   ها نشان دادند كه در زبان فارسي هم جزء معنادار و هم جزء بي اين داده
  :هاي زير داد معنايي داشته باشند؛ مانند نمونه توانند برون شوند و هر دو مي يم

احساس / شدن گوشت و مانند آن در روغنصداي سرخ
 سوزش شديد

 ززجِجِ )معناجزء بي(اصوت

 شُرشُر )معناجزء بي(يدق/صوتسما ريختن صداي آب از بلنديازحكايت/باران شديد

 تارتار )جزء معنادار(كبمرفتص ذرهذره/پارهپاره/ريزهريزه

دوردور )جزء معنادار(سما گردش و چرخش/بختي و كاميابينيك/منديبهره

حتي در مورد . توانند در كنار هم قرار گرفته و معنايي را منتقل كنند معنا نيز مي يعني اجزاء بي
م از نـوعي حـس و يـا دركـي كـه      تـواني  كنند، مي اصوات نيز كه گفتيم معناي خاصي را منتقل نمي

هـاي مربـوط بـه ايـن بخـش،       طبـق داده . شود، سخن بگـوييم  هنگام شنيدن آنها به انسان منتقل مي به
از سـوي ديگـر   . هاي ديگر اند و اجزاء معنادار در ساخت معنا در ساخت اصوات وارد شده اجزاء بي

نـاي وحـدت را نيـز در كنـار قلـت      مع) 1389(» شقاقي«شده از سوي  شايسته است كه به معاني ارائه
شـوند، معنـاي وحـدت     بيفزاييم، چرا كه در برخي از مواردي كه در گروه معنايي قلت مشاهده مـي 

معنـا كـه كـاهش     شود و به نظر نگارنده اين دو معنا را بايد در يك گـروه قـرار داد؛ بـدان    درك مي
شده در بخش مطالعـات   و مطالب ارائهها  بنابراين، داده. تواند از نوع قلت باشد يا وحدت كميت مي

لحاظ معنايي و ساختاري اندكي با انواع ديگـر تكـرار    شود كه تكرارهاي كامل به پيشين آشكار مي
واژي زبـان   هـاي زايـاي سـاخت    عنوان يكـي از پديـده   متفاوت هستند و از اين رو، مي توان آن را به
شده  هاي ارائه يگر، اين فرايند مطابق با مثالاز سوي د. فارسي جدا از ديگر انواع تكرار بررسي كرد

دادن جمــع  كــه فراينــد تكــرار كامــل را داراي نقــش تصــريفي چــون نشــان  » هســپلمات«از ســوي 
(Haspelmath 2002, B) كه اين فراينـد را بـراي تغييـر مقولـة دسـتوري در      » ليبر«هاي  و يا طبق مثال

گفت كـه در زبـان فارسـي نقـش تصـريفي بـراي       بايد  ،(Liber 2009)كنند  ها معرفي مي برخي زبان
اي متفاوت نيـز ايـن كـار     ديگر، براي رسيدن به مقوله از سوي. توان در نظر گرفت تكرار كامل نمي
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اين فرايند در زبان فارسي شـبيه بـه يـك بـازي زبـاني اسـت كـه بـراي بيـان معـاني           . شود انجام نمي
  .گردد مختلف ميشود و منجر به ايجاد مقولات  گوناگون استفاده مي

 فهرست منابع

  .فاطمي: تهران .ويرايش دوم .2دستور زبان فارسي  .1374 .حسن، و حسن احمدي گيوي انوري،
  .دانشگاه تهران: تهران. فرهنگ متوسط دهخدا. 1385 .اكبر دهخدا، علي

  .دانشگاه تبريز: تبريز. دستور زبان فارسي. 1352. پور، عبدالرسول خيام
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. اتباع و مهملات در زبان فارسي. 1381 .ذاكري، غلامحسين
  .65-74: 23) 1( شناسي مجلة زبان. بررسي معنايي تكرار در زبان فارسي. 1388. راسخ مهند، محمد

  .دانشگاه تهران. نامة كارشناسي ارشد پايان. سازي فرايند دوگان. 1367. شقاقي، ويدا
ج . شناسي نظري وكـاربردي  مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس زبان: در زبان فارسي فرايند تكرار. 1379. ______

  .علامه طباطبايي: تهران. 534 -519عمادي،  كوشش سيدعلي مير به. 1
  .سمت :تهران .مباني صرف .1389. ______

 ةمجل .يفارس مكرر هاي هواژ بر نگاهي با تكرار فرايند به بهينگي نظرية رويكرد. 1390. حيدرپور و تهمينه ،______
  .45-66: 3) 1( شناسي زبان هاي پژوهش

  .سخن: تهران. دستور مفصا امروز. 1382. فرشيد ورد، خسرو
  .اميركبير: تهران. جمله و تحول آن در زبان فارسي. 1375. خسرو ،______

فصـلنامة  ). يـك بررسـي مجـدد   ( نامة دهخـدا  مقولة اتباع در لغت. 1391. آبادي محمودي بختياري، بهروز، و فرزانه تاج
  .194-175: 3) 3( هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش

نامـة زبـان و    پـژوهش . واژه در زبان فارسي بررسي روش تكرار در ساخت. 1390. وفايي، عباسعلي، و عبداالله آلبوغبيش
  .16-1: 5) 1( ادب فارسي
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    يبهروز محمودي بختيار

كنـون  ا وي هـم . شناسـي اسـت   ، داراي مـدرك دكتـري زبـان   1352متولد سـال  
    .ي دانشگاه تهران استهاي زيبا دانشيار پرديس هنر

هـاي   هـا و گـويش   شناسـي زبـان   واژه و رده تحليل گفتمـان دراماتيـك، سـاخت   
 .هستندايراني از جمله علايق پژوهشي ايشان 

  
 

  
    دريزهره ذوالفقار كن

داراي مـدرك كارشناسـي ارشـد آمـوزش زبـان فارسـي از        ،1353متولد سـال  
شناسـي   اكنـون دانشـجوي دكتـري زبـان     وي هم. دانشگاه علامه طباطبايي است
  .اي است شناسي رايانه گرايش زبان همگاني دانشگاه پيام نور با

 هـاي آمـوزش زبـان فارسـي از جملـه      اي و چـالش  اي، رايانـه  شناسي پيكره زبان
  .علايق پژوهشي ايشان هستند

 

  
  




